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 هاي رودكي از منظر عرفاني و حكمي نگاهي به انديشه
0Fكريم شاكر
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 :چكيده
هنـوز در عهـد   . ارتباط قالب و معني در شعر دوره رودكي آهسته آهسته كامل شـده اسـت  

» قطعـه «نند قالب كرد و موضوع قالب خود را دريافته بود ما سامانيان قالب موضوع را معين مي
بيشـتر  » قصـيده «قالـب  . عموماً براي ترويج اخلاق و پند و اندرز و حكمت به كار رفته اسـت 

. براي توصيف طبيعت، مدح و ستايش بزرگان و همچنين مباحث حكمي در نظـر بـوده اسـت   
از ايـن  . شـده اسـت   براي بيان احساسات، عواطف شاعرانه و عاشقانه استفاده مي» تغزل«قالب 
شود كـه او در بيـان حكمـت و مباحـث      با عنايت به اشعار رودكي سمرقندي دريافته مي روي

هاي رايج آن دوره شعر  او در همه قالب. اي از عرفان مبتدي پيش قدم بوده است فلسفي و گونه
و بيـان   نـوعي از شـناخت حقيقـت    ،هـا  گفته كه از جمله موضوعات طرح شده در ايـن قالـب  

ترديـد موضـوعاتي چـون مـرگ انديشـي،       ر آغاز راه اسـت امـا بـي   گرچه او د. معنويت است
از سوي رودكي مورد توجـه شـاعران پـس از وي قـرار گرفتـه      ... هاي فلسفي، انساني و  بحث
 .است

 : ها ليد واژهك
 .هاي عرفاني رودكي، اخلاق، پند و حكمت، انديشه
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 پيشگفتار

نـامش  . م چشم به جهان گشـود  875ـ865/ ق  260ـ250هاي  ميانة سال 3در سدة  رودكي
در كـودكي بسـيار   . جعفر بن محمد و زادگاهش روستاي بنج از ناحيـة رودك سـمرقند اسـت   

صـورتي زيبـا و آواز    .سالگي قرآن را حفظ كرد 8در . اي سرشار داشت تيزهوش بود و حافظه
ماعيلي ي، و بـه احتمـال قـوي، اس ـ   رودكي شيع .نواخته است خوش داشته و بربط را خوش مي

بوده است؛ اما مانند برخي از پيروان مذهب اسماعيلي، مثلاً ناصرخسرو، متعبد نبوده و انديشـة  
توان ذكر كرد به قـرار   از جمله دلايلي كه بر شيعي بودن رودكي مي. آزاد و فلسفي داشته است

 .زير است
او اشـاره   ـ معروفي بلخي شاعر دورة ساماني با تضمين مصراعي از رودكي بـدين عقيـدة  1

 :كند مي
 

 از رودكــي شــنيدم اســتاد شــاعران   
 

رـ      هـ كسـي مگ اـن ب اـطمي   كاندر جه هـ ف زـ ب  و ج
 

دهد،  ناصرخسرو، شاعر معروف اسماعيلي مذهب، اشعار پند و زهد به رودكي نسبت مي-2
 :گويد آنجا كه مي

 
 نـد و زهـد بسـي گفتـه اسـت     اشعار پ

 
يــن  اــعر روشــــن بــ  آن تيـــرـه چشـــمـ شــ

 
كند و آنـان را نـه شـاعر بلكـه      شاعران درباري و مداح را تخطئه مي ناصرخسرو كه اغلب،

 :گويد نامد چنانكه مي شعرفروش مي
 

 اي شــعر فروشــان خراســان بشناســيد
 

ــن ژرف ســخن   عـراييد    اي رـ شـ رـا گـ اـي مـ  هـ
 

بايد ميان خود و رودكي اشتراك عقيدتي يافته باشد كه اشعار پند و زهـد او را در معـرض   
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 .دهد ميقبول و تحسين قرار 

 هاي رودكي انديشه

از آنجا كـه بيشـترين قسـمت شـعر رودكـي از ميـان رفتـه اسـت، داوري درسـت دربـارة           
از آنچـه از ايـن   . توان نظام انديشگي او را بازسازي كرد پذير نيست و نمي هاي او امكان انديشه

ور  ر انديشـه شود كه رودكـي شـاع   آيد، معلوم مي مقدار اندك شعر كه از او بر جاي مانده، برمي
هاي معروف  اي را كه خود در قصيده اشاره. بهره از تفكرات فلسفي نبوده است بوده و احياناً بي

چـه در قصـيدة   . توان تأييدي بر اين مـدعا گرفـت   دارد، مي) مادر مي را بكرد بايد قربان( نيهنو
، مـورد  جويـد  مزبور خود را با عنوان اديب، خطيب، حكيم، فقيه و كسي كـه راه حكمـت مـي   

 :گويد چنانكه مي. دهد خطاب قرار مي
 

 گرتو فصـيحي همـه مناقـب او گـوي    
 

وـان      دـايح او خــ هـ مــ رـي همــ وـ دبيــ  ورتــ
 

 راه حكمـت جـويي   ور تو حكيمي و
 

قـراط و    ــك ســ اـن   اينـ ــن يونــ مـ فلاطـ  هــ
 

 گرايــي  ســوي شــرع ور تــو فقيهــي و
 

ــت و   نوحنيفـــهـ و ســـفـيان شـــاـفعي اينكــ
 

جـويي و   اعتباري جهان و عشق، لذت گرايي، علم گرايي، بيماندة رودكي، فرد  در شعر باقي
مـا بـه برخـي از ايـن     . شـود  انديشيدن به اين كه سعادت در چيست؟ ديده مي: انديشة سعادت

 :كنيم ها به اجمال اشاره مي موضوع

 عشق در انديشة رودكي

، باشـد از تمـايلات جسـماني    يكي از عواطف است كه مركب ميعشق از ديد روانشناسي، 
علاقة بسيار شديد و غالباً نـامعقولي  . حسن جمال، حسن اجتماعي، تعجب، عزت نفس و غيره

شود و آن يكـي از مظـاهر مختلـف تمايـل      انگيز را باعث مي است كه گاهي هيجانات كدورت
 ).386روانشناسي تربيتي، (اجتماعي است كه غالباً جزو شهوات به شمار آيد 

د جهان هستي بر عشق نهـاده شـده و جنـب و جوشـي كـه      به عقيدة صوفيان، اساس و بنيا
سراسر وجود را فراگرفته به همين مناسبت است پس كمال واقعي را در عشـق بايـد جسـتجو    

 .كرد
روح انسان در عالم مجردات قبـل از ورود بـه دنيـا حقيقـت زيبـايي و      «: گويد افلاطون مي
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پـس در ايـن دنيـا چـون حسـن      حجاب ديده است، را به بدون پرده و  رحسن مطلق يعني خي
غـم  . كنـد  بيند از آن زيبايي مطلق كه سابقاً درك نموده، ياد مي ظاهري و نسبي و مجازي را مي

شود و مانند مرغي كه در  دارد، فريفته مي دهد و هراسي عشق او را برمي هجران به او دست مي
 .خواهد به سوي او پرواز كند قفس است مي

 
 الم خـاك مرغ باغ ملكـوتم نـيم از ع ـ  

 
ــي ســاـخته    انــدـ از بــدـنم چنــدـ روزي قفسـ

 
 )142: 1383مولوي، (

عواطف و عوالم محبت همه، همان شوق لقاي حق است اما عشـق جسـماني ماننـد حـس     
زند و همچنانكه عشـق   صوري مجازي است و عشق حقيقي سودايي است كه به سر حكيم مي

اي نوع است، عشـق حقيقـي هـم    مجازي سبب خروج جسم از عقيمي و مولد فرزند و ماية بق
يعني نيل  ،روح و عقل را از عقيمي رهايي داده مايه ادراك اشراقي و در يافتن زندگي جاوداني

به معرفت جمال حقيقت و خير مطلق و حيات روحاني است و انسـان بـه كمـال علـم وقتـي      
و عاقـل و  رسد كه به حق واصل و به مشاهده جمال او نايل شود و اتحـاد عـالم و معلـوم     مي

بـود، موجـودات    عرفا گويند اگر عشـق عـالي نمـي   ) 39: 1362فروغي، . (معقول حاصل گردد
كـه  ) عشق عالي. (شدند و آنچه حافظ ممكنات و معلولات نازله است عشق است مضمحل مي

باشد زيرا همه موجودات عـالم طالـب و    ساري در تمام ممكنات و موجودات جهان هستي مي
 .يت اين مرتبه از عشق تشبه به ذات خداي متعال استاند و غا عاشق كمال

 :گويد مولوي مي
 

ــك  ــد دي  عشــق جوشــد بحــر را مانن
 

ــق ســـاـيد كـــوـه را ماننـــدـ ريــــگ    عشــ
 

 عشق بشـكافد فلـك را صـد شـكاف    
 

يــن را از گــــزـاف   عشـــــق لرزانــــدـ زمـــ
 

 گـــر نبـــودي بهـــر عشـــق پـــاك را
 

وـدي    ــي وجـــــ ــلاك را كــــ  دادي افــــ
 

 :يا عطار گويد
 

 هجران عشق خواهم درجهانتاجهان باشدن
 

اــن عشــق  قــم بـرـ عشــق هرگـزـ نشـكـنم پيم  عاش
 

 تا حديث عاشقي و عشق باشد در جهـان 
 

ــق      تـه بـرـ سـرـ ديـوـان عش اـدا نوشـ ــن بـ  نـاـم م
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ماندة رودكي دو نوع عشق، يكي عشق شهواني، عشقي كـه بـا درم و    در ميان شعرهاي باقي
فروشان و ديگر عشق متعالي  ه از بازار بردهآيد، تمتع از كنيزكان خريداري شد دينار به دست مي

از عشق نخستين، بـه خصـوص،   . شود و طبيعي كه ويژة انسان آزاده و فرهيخته است، ديده مي
هـايي   اي كه در هنگام پيري، بـه يـاد و در حسـرت روزگـار جـواني سـروده، نشـانه        در قصيده

 :بيت زير از آن قصيده است. بينيم مي
 

 شمار درم همي خريد و همي سخت بي
 

 بـهـ شـهـر هـرـ گـهـ يكــي تـرـك ناربسـتـان بـوـد   
 

كـرده اسـت هرگـاه     فروشان شهر سفارش كند كه به برده آدم توانگري را در نظر مجسم مي
اين نوع عشق . شود او را خبر كنند و باقي ماجرا رويي در معرض فروش گذاشته مي كنيز خوب

ري و رفاه مادي و وابستگي بـه دربـار و   ها توانگ طبعاً معلول عواملي چند است كه مهمترين آن
ها و روابط اجتماعي حاكم و وجود پديـدة   طبقات ممتاز و شركت در عيش و خوشگذراني آن

شـود و   در برابر، عشق نيز در چند قطعـة او ديـده مـي   . فروشي است داري و برده منحوس برده
چرا كه . كرد ديوان او تجلي مي طبعاً اگر اشعار بيشتري از او باقي مانده بود، اين عشق بيشتر در

چنين عشقي زادة سرشت هنري و شاعري است و همان عنصري است كه چهـرة او را از پـس   
 :سازد داشتني مي روزگاران، براي ما دوست

 
ــرا     ــار م ــر ي ــه غي ــري ب ــت فك  نيس

 
ــق شـــدـ در جهـــاـن     مـــرـا خيـــاـرعشــ

 
ر تـوانگر پديـد آمـده    فروشان، براي شاع چنين عشقي، ديگر عشقي نيست كه در بازار برده

خيزد، و همين عشـق اسـت    باشد، عشقي است كه از عاطفة تند او كه لازمة شاعري است برمي
 :شود كه نوع متعالي و پالودة آن، به عشق عرفاني نزديك مي

 

 نظر چگونه بدوزم كه بهر ديدن دوست
 

اــه  اــي گي هــ ج دــ ب رــگس دم هــ ن اــك مــن هم  زخ
 

 تكه آگهي از ذوق عشق جانان ياف كسي
 

اـه     وـد آگـ ــي بـ رـ دم وـد گـ ــف بـ وـيش حي  زخـ
 

 )122:  1387رودكي، (
 :گويد اي ديگر مي او در قطعه

 

ــد  ــاق دريـ ــرده عشـ ــارة او پـ  رخسـ
 

رـده      دـر پـــ هـ دارد انـــ هـ نهفتـــ اـ آنكـــ  بـــ
 

 )217: 1387رودكي، (
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اي روي آن را  پرده دريدن كنايه از رسوا كردن است كه چهره زيباي معشوق با آن كه پـرده 
 .قرار و رسوا كرده است پرتو آن چنان است كه عاشقان را بيپوشانيده اما 

تعبيراتي كه در اين بيت به كار رفته، در واقع همان تعبيراتي است كه در آثار عرفاي بـزرگ  
مسـتي  و جاي ديگر . توان سراغ گرفت انصاري و عين القضات همداني مي... مانند خواجه عبدا

 :كند عشق را چنين تفسير مي
 

 مستي نيست هيچ مستي عشق است كه جز آن
 

نـد       رـ بـلا خرس هـ ه  همين بلات بس اسـت اي ب
 

 )183: 1387رودكي، (
ها اظهار ندامت و خستگي  در برابر سختي. عاشق بايد تاب تحمل هر نوع بلائي داشته باشد

از نظر رودكي، مستي عشق از هر بلايي بالاتر اسـت و تحمـل ايـن بعـد بـراي عاشـق       . ننمايد
 .و هيچ بلايي با آن قابل قياس نيست. دلباخته كافي است دلسوخته و

 
 چون كـار دلـم ززلـف او مانـد گـره     

 
اــن صــدـ آرزو مانــدـ گــرـه   بــرـ هــرـ رگ جـ

 
 )163: 1387رودكي، (

هاي طبيعت پاك و منزه شود، انوار الهي  دل خلوتخانه محبت خداست كه هرگاه از آلودگي
 .دددر آن تجلي كرده و متجلي به جلوات محبوب گر

 زلف
در اصطلاح عرفاني مراد از جان روح انساني است و كناب از نفس رحماني و تجليات حق 

 :هاتف اصفهاني گويد. است
 

ــان   ــم ج ــم دل و ه ــو ه ــداي ت  اي ف
 

اـر رهـــت هـــمـ ايـــن و هـــمـ آن      وي نثــ
 

 :گويد اي مي رودكي در قصيده
 

 فغان من همه زان زلـف تابـدار سـياه   
 

رـ       اـه معجـ رـدة لالاســت گـ اـه پـ هـ گـ اـه كـ  مـ
 

 )127: 1387رودكي، (
 :گويد و باز رودكي مي

 

ــادن چــه ســود  ــه محــراب نه  روي ب
 

رـاز     تـان طــــ اـرا و بســــ هـ بخــــ  دل بــــ
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ــقي   ــة عاشــ ــا وسوســ ــزد مــ  ايــ
 

 از تـــــوـ پـــــذـيرد نپـــــذـيرد نمـــــاـز  
 

 )80: 1387رودكي، (

 اعتباري جهان در نظام فكري رودكي بي

دربـارة ايـن موضـوع    توانسـتيم   شايد بهتر مـي اگر از رودكي اشعار بيشتري باقي مانده بود، 
دهـد كـه    همين مقدار كمي شعر كه از او در دست است، نشـان مـي  سخن بگوييم، با اين حال 

. جدي انديشيده بوده استاعتباري جهان و پايان زندگي آدمي ـ مرگ ـ به طور    شاعر درباره بي
اي  واقعيت عيني پايهرا در ) اروي= (همچنان كه خواب . كند جهان را همچون خواب تصوير مي

نيكي او در جايگاه بـدي و سـتادي او در   . اعتباري، درست، همان است نيست، جهان نيز در بي
سـرايد، حكايـت از    لحن مؤثر او در اشعاري كه اين مضامين را مي .جايگاه تيمار و اندوه است

سـوفي از ژرفـاي   شـاعران ـ بلكـه همچـون فيل    متنـه همچـون بسـياري از     -آن دارد كه شـاعر 
 :آورد ضميرش، احساسش را بر زبان مي

 
 اين جهان پاك، خـواب كـردار اسـت   

 
 آن شناســـدـ كـــهـ دلــــش بيـــدـار اســــت 

 
 نيكـــي او بـــه جايگـــاه بـــد اســـت

 
ــت    شـــاـدي او بـــهـ جـــاـي تيمـــاـر اســ

 
ــوار    ــان هم ــدين جه ــيني ب ــه نش  چ

 
ــت      وـار اسـ هـ همــ اـر او نــ هـ كــ هـ همــ  كــ

 
 )19: 387رودكي، (

در قطعة مؤثري كه گويـا  . دهد يز اين بينش فلسفي، خود را نشان ميهاي او ن حتي در مرثيه
در مرگ فرزند يكي از بزرگان عصر سروده، از سيرة معمولي رثاء پا فراتـر گذاشـته، از سـويي    

كنـد و از سـوي ديگـر، شـخص فرزنـد مـرده را بـه         ثباتي عمر را يادآوري مي اعتباري و بي بي
اري چـه بـراي فراموشـي انـدوه باشـد و چـه بـراي        گس ـ دعوت بـه مـي  . خواند گساري مي مي

 :جويي، به هر حال از نوعي تفكر اپيكوري رودكي حكايت دارد لذت
 

 يـــاـري و بگســـاـريآن بـــهـ كـــهـ مــــي ب  بود آنچه بود خيره چه غم داري؟
 

اينجاست داند،  رود كه آن را جز فسانه و باد نمي پيش مياعتبار شمردن جهان تا آنجا  در بي
 توان بر اين اعتبار گذران فايق آمد؟ چگونه مي. شود گر شعر ساز ميكه نواي دي
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 :گويد رودكي مي
 

 شــاد زي بــا ســياه چشــمان شــاد    
 

ــت جــزـ فســاـنه و بــاـد     كــهـ جهــاـن نيسـ
 

ــود   ــد بــ ــادمان ببايــ ــده شــ  زآمــ
 

 وز گذشـــــتـه نكـــــرـد بايـــــدـ يـــــاـد 
 

ــوي   ــه ب ــوي غالي ــد م ــن و آن جع  م
 

وــرنژاد  اــهر وي حـــــ  مـــــــن و آن مـــــ
 

گيري او از حيات وقتي بـه   كند، گويا بهره جويي توقف نمي ر مرحله لذتاما رودكي فقط د
 :افزايد فاصله مي رسد كه ديگران هم فراموش نشوند، از اين رو، بي كمال مي

 
 نيك بخت آن كسي كـه داد و بخـورد  

 
 شـــوـربخت آن كـــهـ او نخـــوـرد و نـــدـاد  

 
 :گويد در جاي دگير مي

 
ــپنج   ــن ســراي س ــر اي ــر مفكــن ب  مه

 
اـ   يـن جهـــ رـنج كـــ اـزيي نيـــ اـك بـــ  ن پـــ

 
 نيــــك او را فســــانه واري شــــو  

 
ــخت بتــــنـج    بــــدـ او را كمــــرـت ســـ

 
 )28: 1387رودكي، (

داند و  بازمي اي نيرنگ ي مانده، دنيا را بازيچهاي بلند به جا ابيات بالا كه شايد از يك قصيده
افسـانه،   هاي دنيا را همچـون  تأكيد دارد كه مهرورزي به دنيا از عقل و خرد به دور است، نيكي

 .شمارد پوچ و بيهوده مي
 :گويد دربارة ناپايداري جهان مي

 
ــان   ــا بچگـ ــو بـ ــي تـ ــا چنينـ  جهانـ

 
اـه مار     اـدري گـــ هـ مـــ هـ گـــ دـ راكـــ  نـــ

 
ــتون    ــه س ــو را ن ــد ت ــر باي ــا زي ــه پ  ن

 
ــن درا   ــت و نـــهـ آهــ  نـــهـ ديـــوـار خشــ

 
 )7: 1387رودكي، (

همچـون نامـادري،   شـود و گـاه    نبايد به دنيا اعتماد كرد كه گاهي در نقش مادر ظـاهر مـي  
ديـدگاه  . تكيه كردن بر چيـزي كـه پايـه و اسـاس نـدارد، نارواسـت      . رحم و ناسازگار است بي

رودكي درباره ناپايداري دنيا نزديك است به ديدگاه عرفا، هر چند در آن روزگار، هنوز عرفـان  
 در عين حـال در ميـان اشـعار رودكـي    . و تصوف به معني واقعي وارد شعر فارسي نشده است
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شود و شايد همين اشارات، دستمايه شاعران پس  هاي عرفاني پيدا مي سخنان نزديك به انديشه
ترديد شـاعراني چـون سـنايي از     بي. ها را در اين راه رهنمون شده است از رودكي است كه آن

 .اند ها برده بهره نبودند و از اين سخنان حكيمانه بهره اشعار رودكي بي
كه دل بستن به آن سزاوار نيسـت و سـرانجام    مانند مهمانسراست هدنيا در انديشه رودكي ب

ايگاه گـرم و نرمـي داشـته، امـا     را ترك خواهد كرد گرچه ممكن است جانسان اين مهمانخانه 
 .آرامگاه ابدي او خاك تيره خواهد بود

 
ــپنج ــراي ســــ ــان را  ســــ  مهمــــ

 
هـ رواســــت     گـي نـــ اـدن هميشـــ  دل نهـــ

 
ــت    ــد رف ــدرونت باي ــاك ان ــر خ  زي

 
هـ   ــت  گرچــ رـ ديباسـ وـاب بــ ــت خــ  اكنونـ

 
 )23: 1387رودكي، (

در جايگاهي ديگر دنيا از منظر رودكي به درياي بيكران شباهت دارد كه بايد از نيكوكـاري  
اي اسـت كـه فقـط بـا      پس دنيا گذرگاه پرمخاطره. ساخت تا به سلامت از آن گذر كرد يكشتي

 .توان از آن گذشت كشتي عمل صالح مي
 

 چشــم خــرد ايــن جهــان را نگــر بــه
 

 ــ  ــي بـــدـان چشـــمـ كانــ  درو نگـــرـينــ
 

 همچـــو درياســـت وز نكوكـــاري  
 

ذـري      دـان گـــ اـ بـــ اـز تـــ تـيي ســـ  كشـــ
 

 )140: 1385رودكي، (
خورد تشبيه جهان به مار و دنيا طلـب بـه    از ديگر تشبيهاتي كه در شعر رودكي به چشم مي

كمـي   سـت كافي. بـرد  و او را از بين مي. آورد مارگير است كه سرانجام مار از مارگير دمار درمي
دنيا همچون مار خـوش  . آيد غفلت دست دهد، مارگير از زهرمار در امان نيست و از پاي درمي

كنـد كـه در اوج دلبسـتگي زهـر      و چنان شيفته مي. كشاند خط و خال، طالبان به سوي خود مي
ي تنهــا خردمنــدان هســتند كــه از آن دور. كنــد و نــابودي او را در پــي دارد خــود را وارد مــي

 .برند گزينند و جان سالم بدر مي مي
 

 مارست اين جهان و جهان جوي مارگير
 

ــي دمـــاـر    از مـــاـرگير مـــاـر بـــرـآرد همــ
 

 )183: 1387رودكي، (
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 انديشي رودكي مرگ

انديشي در فلسفه و عرفان بحث قابل توجهي است كه در هر دو مكتب به طور مفصل  مرگ
نگر به مرگ توجه كـرده   ي مانند فيلسوفي ژرفانديش رودكي با ژرف. به آن پرداخته شده است

 .كند بلكه ضرورت آن را گوشزد مي. كند و دربارة آن ترديد نمي
 

 زنـــدگاني چـــه كوتـــه و چـــه دراز
 

 ــ   ـ رـ  بمـ هـ آخـــ هـ بـــ اـز نـــ دـ بـــ  رد بايـــ
 

 )79: 1387رودكي، (
را بـراي خـود   اين بيت از يك قصيده است كه ناظر بر اين مطلب، بدين معني كه اگر دنيـا  

گـذاري و   ار كني و همه جا را زير نگين حكومت خود دربياوري، سرانجام همه را جا مـي همو
عمر دنيا گويا رؤيايي بيش نيسـت همـين كـه هـوس     . كني كس اين جهان را ترك مي تنها و بي

 .آيد كردي چند روزي آزاد و رها از اوهام و خيالات باشي، مرگ سراغت مي
اي بار ديگر زنده نشده است و ايـن رسـم و    مردهاز نظر رودكي مرگ حتمي است و هرگز 

 .آيين دنياست
 

 مرده نشود زنده، زنده به ستودان شـد 
 

 آيـيـن جهـاـن چـوـنين تـاـ گـرـدون گـرـدان شـدـ   
 

 )180: 1387رودكي، (
 .از مرگ گريزي نيست حتي اگر در زيرزمين پنهان شوي يا به هوا پرواز كني

 
ــو را  ــد تـ ــا مـــرگ نيابـ ــواهي تـ  خـ

 
رـگ    زـ مـــ وـاهي كـــ اـن  خـــ اـبي امـــ  بيـــ

 
 تـــي بجـــويزيـــرزمين خيـــز و نهف

 
وـ بـــي      هـ فلـــك برشــ اـن پـــس بــ  نردبــ

 
 )114: 1387رودكي، (

توان از چنـگ مـرگ    دهد كه هرگز نمي مي با استهزاء وطعنه به كساني كه مرگ گريزند پند
كـه اجـل برسـد از مـرگ     اي  لحظـه . آيد در هر جاي عالم كه باشي مرگ سراغت مي .گريخت

 .گريزي نيست
 .»ا جاء اجلٌ لا يستأفرون ساعته و لا يستقدموناذ«

آيـد   سـراغ همـه مـي    .شناسد كوچك و بزرگ، فقير و غني نمي .است مرگ براي همه مقدر
 .كنند هاي برافراشته و مجلل زندگي مي هاي مستحكم و كاخ حتي آن كساني كه در قلعه
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ــد  ــه مردنــ ــان همــ ــران جهــ  مهتــ

 
دـ    رـو كردنـــ هـ فـــ رـ همـــ  مـــرـگ را ســـ

 
 انــدرون شــدند آنــان  زيــر خــاك  

 
ــك   هـ كوشــ هـ همـــ دـ  كـــ اـ برآوردنـــ  هـــ

 
ــاز   ــت و نـ ــزار نعمـ ــزاران هـ  از هـ

 
 نـــهـ بـــهـ آخـــرـ بجـــزـ كفــــن بردنـــدـ  

 
 )45: 1387رودكي، (

است كه او را بـا   كفنيبرد  از تعلقات دنيوي به همراه مي مرگ و تنها چيزي كه آدمي هنگام
 .اند آن پوشانيده

 گيري نتيجه

هاي  ودكي از بين رفته، داوري درست در خصوص انديشهاز آنجا كه بيشتري قسمت شعر ر
وي باقي مانده است، از همين اندك اشعاري كه از . بلكه ناممكن است ،اين شاعر بزرگ دشوار

 .بهره از تفكرات فلسفي و معرفتي نبوده است ور بوده و بي رودكي شاعر انديشه شود معلوم مي
آن تأكيد شده، رودكي نيز به دو نوع عشـق  عشق از مباحثي است كه در عرفان بسيار روي 

اي كـه هنگـام پيـري بـه يـاد و در       از جملـه در قصـيده  . شهواني و عشق متعالي پرداخته است
 .ميبين هايي از عشق حيواني و عشق متعالي مي ده، نشانهوحسرت روزگار جواني سر
از نظـر اغلـب    آيد كه رودكي به مذهب اسماعيلي گرايش داشته، و از شواهد و قرائن برمي

هـاي اسـماعيليان در تشـكل تصـوف      انديشـه  ،پژوهشگران معاصر از جملـه سيدحسـين نصـر   
 .مند شده باشند  ههاي رودكي بهر بنابراين بعيد نيست كه صوفيه از انديشه. تأثيرگذار بوده است
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	رودكي در سدة 3 ميانة سالهاي 250ـ260 ق / 865ـ875 م چشم به جهان گشود. نامش جعفر بن محمد و زادگاهش روستاي بنج از ناحية رودكِ سمرقند است. در كودكي بسيار تيزهوش بود و حافظهاي سرشار داشت. در 8 سالگي قرآن را حفظ كرد. صورتي زيبا و آواز خوش داشته و بربط را خ...
	1ـ معروفي بلخي شاعر دورة ساماني با تضمين مصراعي از رودكي بدين عقيدة او اشاره ميكند:
	2-ناصرخسرو، شاعر معروف اسماعيلي مذهب، اشعار پند و زهد به رودكي نسبت ميدهد، آنجا كه ميگويد:
	ناصرخسرو كه اغلب، شاعران درباري و مداح را تخطئه ميكند و آنان را نه شاعر بلكه شعرفروش مينامد چنانكه ميگويد:
	بايد ميان خود و رودكي اشتراك عقيدتي يافته باشد كه اشعار پند و زهد او را در معرض قبول و تحسين قرار ميدهد.
	انديشههاي رودكي

	از آنجا كه بيشترين قسمت شعر رودكي از ميان رفته است، داوري درست دربارة انديشههاي او امكانپذير نيست و نميتوان نظام انديشگي او را بازسازي كرد. از آنچه از اين مقدار اندك شعر كه از او بر جاي مانده، برميآيد، معلوم ميشود كه رودكي شاعر انديشهور بوده و ا...
	در شعر باقيماندة رودكي، فرد گرايي، علم گرايي، بياعتباري جهان و عشق، لذتجويي و انديشة سعادت: انديشيدن به اين كه سعادت در چيست؟ ديده ميشود. ما به برخي از اين موضوعها به اجمال اشاره ميكنيم:
	عشق در انديشة رودكي

	عشق از ديد روانشناسي، يكي از عواطف است كه مركب ميباشد از تمايلات جسماني، حسن جمال، حسن اجتماعي، تعجب، عزت نفس و غيره. علاقة بسيار شديد و غالباً نامعقولي است كه گاهي هيجانات كدورتانگيز را باعث ميشود و آن يكي از مظاهر مختلف تمايل اجتماعي است كه غالبا...
	به عقيدة صوفيان، اساس و بنياد جهان هستي بر عشق نهاده شده و جنب و جوشي كه سراسر وجود را فراگرفته به همين مناسبت است پس كمال واقعي را در عشق بايد جستجو كرد.
	افلاطون ميگويد: «روح انسان در عالم مجردات قبل از ورود به دنيا حقيقت زيبايي و حسن مطلق يعني خير را به بدون پرده و حجاب ديده است، پس در اين دنيا چون حسن ظاهري و نسبي و مجازي را ميبيند از آن زيبايي مطلق كه سابقاً درك نموده، ياد ميكند. غم هجران به او د...
	(مولوي، 1383: 142)

	عواطف و عوالم محبت همه، همان شوق لقاي حق است اما عشق جسماني مانند حس صوري مجازي است و عشق حقيقي سودايي است كه به سر حكيم ميزند و همچنانكه عشق مجازي سبب خروج جسم از عقيمي و مولد فرزند و ماية بقاي نوع است، عشق حقيقي هم روح و عقل را از عقيمي رهايي داده ...
	مولوي ميگويد:
	يا عطار گويد:
	در ميان شعرهاي باقيماندة رودكي دو نوع عشق، يكي عشق شهواني، عشقي كه با درم و دينار به دست ميآيد، تمتع از كنيزكان خريداري شده از بازار بردهفروشان و ديگر عشق متعالي و طبيعي كه ويژة انسان آزاده و فرهيخته است، ديده ميشود. از عشق نخستين، به خصوص، در قصي...
	در ميان شعرهاي باقيماندة رودكي دو نوع عشق، يكي عشق شهواني، عشقي كه با درم و دينار به دست ميآيد، تمتع از كنيزكان خريداري شده از بازار بردهفروشان و ديگر عشق متعالي و طبيعي كه ويژة انسان آزاده و فرهيخته است، ديده ميشود. از عشق نخستين، به خصوص، در قصي...
	در ميان شعرهاي باقيماندة رودكي دو نوع عشق، يكي عشق شهواني، عشقي كه با درم و دينار به دست ميآيد، تمتع از كنيزكان خريداري شده از بازار بردهفروشان و ديگر عشق متعالي و طبيعي كه ويژة انسان آزاده و فرهيخته است، ديده ميشود. از عشق نخستين، به خصوص، در قصي...
	آدم توانگري را در نظر مجسم ميكند كه به بردهفروشان شهر سفارش كرده است هرگاه كنيز خوبرويي در معرض فروش گذاشته ميشود او را خبر كنند و باقي ماجرا. اين نوع عشق طبعاً معلول عواملي چند است كه مهمترين آنها توانگري و رفاه مادي و وابستگي به دربار و طبقات م...
	چنين عشقي، ديگر عشقي نيست كه در بازار بردهفروشان، براي شاعر توانگر پديد آمده باشد، عشقي است كه از عاطفة تند او كه لازمة شاعري است برميخيزد، و همين عشق است كه نوع متعالي و پالودة آن، به عشق عرفاني نزديك ميشود:
	(رودكي، 1387 : 122)

	او در قطعهاي ديگر ميگويد:
	(رودكي، 1387: 217)

	پرده دريدن كنايه از رسوا كردن است كه چهره زيباي معشوق با آن كه پردهاي روي آن را پوشانيده اما پرتو آن چنان است كه عاشقان را بيقرار و رسوا كرده است.
	پرده دريدن كنايه از رسوا كردن است كه چهره زيباي معشوق با آن كه پردهاي روي آن را پوشانيده اما پرتو آن چنان است كه عاشقان را بيقرار و رسوا كرده است.
	پرده دريدن كنايه از رسوا كردن است كه چهره زيباي معشوق با آن كه پردهاي روي آن را پوشانيده اما پرتو آن چنان است كه عاشقان را بيقرار و رسوا كرده است.
	تعبيراتي كه در اين بيت به كار رفته، در واقع همان تعبيراتي است كه در آثار عرفاي بزرگ مانند خواجه عبدا... انصاري و عين القضات همداني ميتوان سراغ گرفت. و جاي ديگر مستي عشق را چنين تفسير ميكند:
	(رودكي، 1387: 183)

	عاشق بايد تاب تحمل هر نوع بلائي داشته باشد. در برابر سختيها اظهار ندامت و خستگي ننمايد. از نظر رودكي، مستي عشق از هر بلايي بالاتر است و تحمل اين بعد براي عاشق دلسوخته و دلباخته كافي است. و هيچ بلايي با آن قابل قياس نيست.
	(رودكي، 1387: 163)

	دل خلوتخانه محبت خداست كه هرگاه از آلودگيهاي طبيعت پاك و منزه شود، انوار الهي در آن تجلي كرده و متجلي به جلوات محبوب گردد.
	دل خلوتخانه محبت خداست كه هرگاه از آلودگيهاي طبيعت پاك و منزه شود، انوار الهي در آن تجلي كرده و متجلي به جلوات محبوب گردد.
	دل خلوتخانه محبت خداست كه هرگاه از آلودگيهاي طبيعت پاك و منزه شود، انوار الهي در آن تجلي كرده و متجلي به جلوات محبوب گردد.
	زلف
	در اصطلاح عرفاني مراد از جان روح انساني است و كناب از نفس رحماني و تجليات حق است. هاتف اصفهاني گويد:
	رودكي در قصيدهاي ميگويد:
	(رودكي، 1387: 127)

	و باز رودكي ميگويد:
	(رودكي، 1387: 80)
	بياعتباري جهان در نظام فكري رودكي

	اگر از رودكي اشعار بيشتري باقي مانده بود، شايد بهتر ميتوانستيم دربارة اين موضوع سخن بگوييم، با اين حال همين مقدار كمي شعر كه از او در دست است، نشان ميدهد كه شاعر درباره بياعتباري جهان و پايان زندگي آدمي ـ مرگ ـ به طور جدي انديشيده بوده است. جهان را...
	(رودكي، 387: 19)

	حتي در مرثيههاي او نيز اين بينش فلسفي، خود را نشان ميدهد. در قطعة مؤثري كه گويا در مرگ فرزند يكي از بزرگان عصر سروده، از سيرة معمولي رثاء پا فراتر گذاشته، از سويي بياعتباري و بيثباتي عمر را يادآوري ميكند و از سوي ديگر، شخص فرزند مرده را به ميگسا...
	در بياعتبار شمردن جهان تا آنجا پيش ميرود كه آن را جز فسانه و باد نميداند، اينجاست كه نواي ديگر شعر ساز ميشود. چگونه ميتوان بر اين اعتبار گذران فايق آمد؟
	رودكي ميگويد:
	اما رودكي فقط در مرحله لذتجويي توقف نميكند، گويا بهرهگيري او از حيات وقتي به كمال ميرسد كه ديگران هم فراموش نشوند، از اين رو، بيفاصله ميافزايد:
	در جاي دگير ميگويد:
	(رودكي، 1387: 28)

	ابيات بالا كه شايد از يك قصيدهاي بلند به جاي مانده، دنيا را بازيچهاي نيرنگ بازميداند و تأكيد دارد كه مهرورزي به دنيا از عقل و خرد به دور است، نيكيهاي دنيا را همچون افسانه، پوچ و بيهوده ميشمارد.
	دربارة ناپايداري جهان ميگويد:
	(رودكي، 1387: 7)

	نبايد به دنيا اعتماد كرد كه گاهي در نقش مادر ظاهر ميشود و گاه همچون نامادري، بيرحم و ناسازگار است. تكيه كردن بر چيزي كه پايه و اساس ندارد، نارواست. ديدگاه رودكي درباره ناپايداري دنيا نزديك است به ديدگاه عرفا، هر چند در آن روزگار، هنوز عرفان و تصوف ب...
	دنيا در انديشه رودكي به مانند مهمانسراست كه دل بستن به آن سزاوار نيست و سرانجام انسان اين مهمانخانه را ترك خواهد كرد گرچه ممكن است جايگاه گرم و نرمي داشته، اما آرامگاه ابدي او خاك تيره خواهد بود.
	(رودكي، 1387: 23)

	در جايگاهي ديگر دنيا از منظر رودكي به درياي بيكران شباهت دارد كه بايد از نيكوكاري كشتيی ساخت تا به سلامت از آن گذر كرد. پس دنيا گذرگاه پرمخاطرهاي است كه فقط با كشتي عمل صالح ميتوان از آن گذشت.
	(رودكي، 1385: 140)

	از ديگر تشبيهاتي كه در شعر رودكي به چشم ميخورد تشبيه جهان به مار و دنيا طلب به مارگير است كه سرانجام مار از مارگير دمار درميآورد. و او را از بين ميبرد. كافيست كمي غفلت دست دهد، مارگير از زهرمار در امان نيست و از پاي درميآيد. دنيا همچون مار خوش خط ...
	از ديگر تشبيهاتي كه در شعر رودكي به چشم ميخورد تشبيه جهان به مار و دنيا طلب به مارگير است كه سرانجام مار از مارگير دمار درميآورد. و او را از بين ميبرد. كافيست كمي غفلت دست دهد، مارگير از زهرمار در امان نيست و از پاي درميآيد. دنيا همچون مار خوش خط ...
	از ديگر تشبيهاتي كه در شعر رودكي به چشم ميخورد تشبيه جهان به مار و دنيا طلب به مارگير است كه سرانجام مار از مارگير دمار درميآورد. و او را از بين ميبرد. كافيست كمي غفلت دست دهد، مارگير از زهرمار در امان نيست و از پاي درميآيد. دنيا همچون مار خوش خط ...
	(رودكي، 1387: 183)
	مرگانديشي رودكي

	مرگانديشي در فلسفه و عرفان بحث قابل توجهي است كه در هر دو مكتب به طور مفصل به آن پرداخته شده است. رودكي با ژرفانديشي مانند فيلسوفي ژرفنگر به مرگ توجه كرده و دربارة آن ترديد نميكند. بلكه ضرورت آن را گوشزد ميكند.
	(رودكي، 1387: 79)

	اين بيت از يك قصيده است كه ناظر بر اين مطلب، بدين معني كه اگر دنيا را براي خود هموار كني و همه جا را زير نگين حكومت خود دربياوري، سرانجام همه را جا ميگذاري و تنها و بيكس اين جهان را ترك ميكني. عمر دنيا گويا رؤيايي بيش نيست همين كه هوس كردي چند روزي...
	از نظر رودكي مرگ حتمي است و هرگز مردهاي بار ديگر زنده نشده است و اين رسم و آيين دنياست.
	(رودكي، 1387: 180)

	از مرگ گريزي نيست حتي اگر در زيرزمين پنهان شوي يا به هوا پرواز كني.
	(رودكي، 1387: 114)

	با استهزاء وطعنه به كساني كه مرگ گريزند پند ميدهد كه هرگز نميتوان از چنگ مرگ گريخت. در هر جاي عالم كه باشي مرگ سراغت ميآيد. لحظهاي كه اجل برسد از مرگ گريزي نيست.
	«اذا جاء اجلٌ لا يستأفرون ساعتهً و لا يستقدمون».
	مرگ براي همه مقدر است. كوچك و بزرگ، فقير و غني نميشناسد. سراغ همه ميآيد حتي آن كساني كه در قلعههاي مستحكم و كاخهاي برافراشته و مجلل زندگي ميكنند.
	(رودكي، 1387: 45)

	و تنها چيزي كه آدمي هنگام مرگ از تعلقات دنيوي به همراه ميبرد کفنی است كه او را با آن پوشانيدهاند.
	نتيجه گیری

	از آنجا كه بيشتري قسمت شعر رودكي از بين رفته، داوري درست در خصوص انديشههاي اين شاعر بزرگ دشوار، بلكه ناممكن است. از همين اندك اشعاري كه از وي باقي مانده است، معلوم ميشود رودكي شاعر انديشهور بوده و بيبهره از تفكرات فلسفي و معرفتي نبوده است.
	عشق از مباحثي است كه در عرفان بسيار روي آن تأكيد شده، رودكي نيز به دو نوع عشق شهواني و عشق متعالي پرداخته است. از جمله در قصيدهاي كه هنگام پيري به ياد و در حسرت روزگار جواني سروده، نشانههايي از عشق حيواني و عشق متعالي ميبينيم.
	از شواهد و قرائن برميآيد كه رودكي به مذهب اسماعيلي گرايش داشته، و از نظر اغلب پژوهشگران معاصر از جمله سيدحسين نصر، انديشههاي اسماعيليان در تشكل تصوف تأثيرگذار بوده است. بنابراين بعيد نيست كه صوفيه از انديشههاي رودكي بهرهمند شده باشند.
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